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مقدمه
ــى از حوزه هاى  ــى آموزش و پرورش» يك «جامعه شناس
جامعه شناسى است كه مى كوشد آموزش و پرورش را به عنوان 
ــده يا نهادى اجتماعى مورد توجه قرار دهد و روابط آن را  پدي
با جامعه از سطح خرد تا كلان تحليل و تبيين كند. بنابراين، 
ــر حوزه هاى  ــوزش و پرورش نيز مثل ديگ ــى آم جامعه شناس
ــت تا  ــى نيازمند نظريه پردازى و كاربرد روشهاس جامعه شناس
ــائل مربوط به حوزة خود را بررسى  بتواند به صورت علمى مس
كند. در اين مقاله سعى كرده ايم به صورت مختصر نشان دهيم 

كه از منظر جامعه شناسى اين بررسى چگونه انجام مى گيرد.
به طور كلى مى توان گفت كه در جامعه شناسى آموزش و 

پرورش دو بحث محورى وجود دارد:
ــوزش و پرورش با جامعه به صورت كل (نظام  1. رابطة آم

اجتماعى كل)؛
2. قدرت سازمانى و تعامل در محيطهاى آموزشى.

با استفاده از نظريه هاى متفاوت كلاسيك و جديد مى توان 
ــائل  ــه هريك از بحثهاى محورى فوق و تحليل و تبيين مس ب

آموزش و پرورش پرداخت.

كليدواژه ها: كاركردگرايى، تفسيرگرا، تضادگرايى

الف) ديدگاه كاركردگرايى
ــيعى از  ــامل طيف وس ــى ش از اين ديدگاه جامعه شناس
ــتفاده از آنها مى توان به تحليل رابطة  ــت كه با اس نظريه هاس
آموزش و پرورش و جامعه پرداخت. از نظر كاركردگرايى، نظام 
آموزشى خرده نظامى از نظام اجتماعى كل (جامعه) است كه 

داريوش يعقوبى
كارشناس ارشد جامعه شناسى و دبير بازنشستة آموزش و پرورش

ــن كاركردها به نيازهاى نظام  ــى را به عهده دارد. اي كاركردهاي
پاسخ مى دهند و در حفظ تعادل آنها نقش دارند. از اين ديدگاه 
ــراى آموزش و  ــر را مى توان ب ــى كاركردهاى زي به صورت كل

پرورش ملاحظه كرد:

1. انتقال فرهنگ
مدرسه كودكان و نوجوانان را براى زندگى اجتماعى آماده 
مى سازد و از طريق سازوكار جامعه پذيرى، ارزشها، هنجارها و 
به طور كلى فرهنگ جامعه را به آنها منتقل مى كند تا كودكان 
ــازگارى با جامعه،  ــان بتوانند از طريق هم نوايى و س و نوجوان

نيازهاى خود را برآورده سازند.

2. گزينش افراد و توزيع آنها در نقشها
ــهاى لازم به  ــرورش با ارائة مهارتها و آموزش ــوزش و پ آم
ــا و انگيزه هاى خود براى  ــراد كمك مى كند مطابق تواناييه اف
ــت يابى به درامد، منزلت و قدرت در مسيرهاى اجتماعى  دس
ــده و تخصصى  ــهاى تفكيك ش ــاوت قرار گيرند و در نقش متف
متمايز توزيع شوند. اين فرايند به برآورده شدن نيازهاى افراد و 

نظام اجتماعى كل به طور هم زمان مى انجامد.

3. نظارت اجتماعى
ــها و القا وفادارى  ــوزش و پرورش از طريق انتقال ارزش آم
به نهادهاى نظام اجتماعى كل جامعه، نوعى نظارت اجتماعى 
ــها و  ايجاد مى كند. بدين ترتيب كه جامعه از طريق اين ارزش
ابراز وفاداريها به كنترل درونى افراد دست پيدا مى كند و از اين 

طريق جلوى انحرافات را مى گيرد.
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4. يگانگى اجتماعى
به گمان كاركردگرايان، آموزش و پرورش از طريق گسترش 
زبان رسمى و فرهنگ و هويت مشترك، نظام اجتماعى كل را 
از پراكندگى و ناهماهنگى نجات مى دهد و يكپارچگى و يگانگى 

اجتماعى را به ارمغان مى آورد.

5. نوآورى و تغيير
ــرورش مى تواند ضمن حفظ تعادل اجتماعى  آموزش و پ
ــى شود.  باعث تغييرات و تحولات فرهنگى، اقتصادى و سياس
ــول در آموزش مهارتها و  ــوزش و پرورش قادر به ايجاد تح آم
تغيير در ارزشها و نگرشها و فرهنگ به طور كلى است. درواقع، 
جامعه با استفاده از اين ويژگى آموزش و پرورش به طور آرام و 

تدريجى و كنترل مى شود تحول و توسعه پيدا مى كند.
ــوان در چارچوب نظرى  ــه كاركردهاى زيادى را مى ت البت
كاركردگرايى براى آموزش و پرورش عنوان كرد، اما در اين جا 
به چند نمونة فوق بسنده مى شود. در ادامه به نظريات چند تن 

از جامعه شناسان كلاسيك كاركردگرا اشاره مى شود:
ــى، آموزش و  ــة جامعه شناس ــگامان اولي  كنـت، از پيش
پرورش را به مانند وسيلة تهذيب افراد مى نگريست. اوبر مبناى 
ــالت  ــلاق علمى كه خود ابداع كرده بود و در چارچوب رس اخ
ــئول هدايت انسان و  ــى كه به گمان او مس علم جامعه شناس
ــت جامعه مى تواند از  ــازمان دهى اجتماعى بود، اعتقاد داش س
طريق آموزش و پرورش دست به تزكية اخلاقى افراد بزند و از 

اين راه نياز جامعه را برآورده سازد.
 اسپنسـر هدف نهايى آموزش و پرورش را تهيه و تأمين 
زندگى بهتر و مناسب تر براى افراد جامعه مى دانست. به نظر او 

نبايد كاركردهاى زيادى را به عهدة آموزش و پرورش گذاشت و 
نبايد اجازه داد كه در پرورش افراد زياد مداخله كند. زيرا اعتقاد 
ــان به  ــت كه در آفرينش، حس خوب و بد در وجود انس داش
وديعه گذاشته شده است. بنابراين هر كودك و نوجوان با توجه 
به تجربه ها و پيامدهاى رفتارهاى خود به يادگيرى مى پردازد و 

به صورت طبيعى به تفاوتهاى خوب و بد پى خواهد برد.
ــرا، آموزش و  ــزرگ كاركردگ ــناس ب  دوركيم، جامعه ش
ــداد مى كرد. از نظر او،  ــرورش را يك امر واقع اجتماعى قلم پ
ــت كه طى آن نسل بالغ جامعه  آموزش و پرورش فعاليتى اس
دربارة اعضاى نابالغ انجام مى دهند. طى اين فعاليت، كودكان و 
نوجوانان نسبت به افكار، معانى و شرايط مادى و معنوى جامعه 
ــوند تا براى زندگى  برانگيخته و در اين چارچوب پرورده مى ش
ــوند. بنابراين، دوركيم در نظرية كلان خود،  اجتماعى آماده ش
آموزش و پرورش را به مفهوم كلى در نظر گرفته و آن را براى 

ورود افراد به حيات اجتماعى لازم و ضرورى دانسته است.

ب) ديدگاه تضاد
ــامل نظريه هايى است كه بر رقابت، تضاد و  اين رويكرد ش
كشمكش بين گروهها و طبقات اجتماعى تأكيد دارند و شامل 
ــيعى از نظريه هاست. از اين منظر، آموزش وپرورش  طيف وس
ــت.  ــت گروههاى ذى نفع اس ــى ابزار اعمال قدرت در دس نوع
به عبارت ديگر، طبقات مسلط در جامعه با استفاده از آموزش و 
پرورش به سلطة خود بر ديگر طبقات مشروعيت مى بخشند و 
ــكار و پنهان به شيوه هاى متفاوت كودكان و نوجوانان را به  آش
حفظ وضعيت موجود تشويق مى كنند؛ به طورى كه آنان وضع 
ــگى و غيرقابل تغيير بپندارند. نظريه پردازان  موجود را هميش

به طور كلى مى توان گفت كه در 
بحـث  دو  پـرورش  و  آمـوزش  جامعه شناسـى 

محورى وجود دارد:
1. رابطة آموزش و پـرورش با جامعه به صورت 

كل (نظام اجتماعى كل)؛
محيطهـاى  در  تعامـل  و  سـازمانى  قـدرت   .2

آموزشى
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ــوزش و پرورش را منفى و به  اين ديدگاه اكثر كاركردهاى آم
ــلط و به زيان افراد تحت سلطه تلقى مى كنند.  نفع طبقة مس
ــر چگونگى رابطة  ــتر ب ــن تأكيد ديدگاه تضاد نيز بيش بنابراي

آموزش و پرورش با جامعه است.

ج) ديدگاه تعامل گرا يا تفسيرگرا
ــامل نظريه هاى مختلفى است كه بر كنش  اين ديدگاه ش
ــد و برخلاف  ــل دوجانبه تأكيد دارن ــط حداق ــل  و رواب متقاب
كاركردگرايان سنتى كه جامعه را متشكل از نقشها مى دانستند، 
آن را هويتى پويا در نظر مى گيرد كه به واسطة روابط اجتماعى 
بين افراد مختلف ايجاد مى شود. در اين رهيافت، به آموزش و 
پرورش مترادف با جامعه پذيرى نگريسته مى شود. تفسيرگرايان 
ــه آن را در دو  ــه اى نمى دانند بلك ــرى را يك مرحل جامعه پذي
مرحله اى در نظر مى گيرند. براى مثال، بلومر جامعه پذيرى را 

شامل يادگيرى و اجتماعى شدن مى داند.
تعامل گرايان معتقدند كه انسان طى مرحلة اول رفتارها و 
ــپس با فهم و تفسير در ذهن، آنها را  هنجارها را مى آموزد و س
مى پذيرد يا اين كه تغيير مى دهد و به شيوة خاص خود هنگام 
اجراى نقشها به كار مى گيرد. بنابراين در اين رويكرد، آموزش و 
پرورش تعاملى پويا در نظر گرفته مى شود نه فرايندى يك سويه 
و انفعالى. به هر صورت تعامل گرايان در سطح خرد به فعاليت 
مى پردازند و سعى مى كنند مسائل را در سطح روابط دوسويه 

يا چندسويه مورد مطالعه قرار دهند؛ مسائلى مانند:
* رابطة سلسله مراتبى دانش آموزان و اولياى مدرسه؛

* تعامل در كلاس درس؛

* زبان مورد استفاده در تعاملات و در كلاس؛
* تهية سرفصلها و برنامة درسى.

د) نظريه هاى جديد
از رويكردها و ديدگاههاى كلاسيك جامعه شناسى به صورت 
ــرورش به عنوان  ــل ماهيت آموزش و پ ــى مى توان براى تحلي كل
ــاختارى از ساختار كلان جامعه استفاده  واقعيت، نهاد يا خرده س
ــتر نظريه هاى تركيبى هستند،  كرد. اما نظريه هاى جديد كه بيش
ــاى كاركردگرايى تضاد و  ــاى ديدگاهه ــى از مفاهيم و قضاي يعن
ــى به آموزش و  ــره گرفته اند، به صورت اختصاص تعامل گرايى به
پرورش و مسائل آن پرداخته و در اين حوزه دست به نظريه پردازى 
و انجام تحقيقات گسترده زده اند؛ به طورى كه اكنون جامعه شناسى 

آموزش يكى از گرايشهاى جامعه شناسى محسوب مى شود.
در ادامه از منظر چند رويكرد چند محقق ديگر به آموزش 

و پرورش نگريسته مى شود.

1. كلمن
ــدارس آمريكا به  ــتردة خود دربارة م وى در تحقيق گس
ــده در مدارس،  ــع مادى فراهم ش ــيد كه مناب اين نتيجه رس
ــهيلات، اندازة كلاسها و كيفيت ساختمانها، چندان  يعنى تس
ــوزان ندارد. به عبارت  ــى دانش آم تأثيرى روى عملكرد آموزش
ــى پايين كودكان سياه پوست و محروم  ديگر، عملكرد آموزش
ناشى از وضعيت نامناسب ساختمان مدارس و امكانات نيست، 
بلكه متغيرهاى مهم در موفقيت تحصيلى، زمينة اجتماعى و 

خانوادگى كودكان است.

تعامل گرايان معتقدند كه انسان 
طى مرحلة اول رفتارها و هنجارها را مى آموزد 
و سپس با فهم و تفسير در ذهن، آنها را مى پذيرد 
يـا اين كه تغيير مى دهد و به شـيوة خاص خود 
هنگام اجراى نقشها به كار مى گيرد. بنابراين در 
ايـن رويكرد، آمـوزش و پـرورش تعاملى پويا 
در نظر گرفته مى شـود نه فرايندى يك سويه و 

انفعالى
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ــق نظرية كلمن نابرابريهايى كه در جامعة آمريكايى  مطاب
وجود دارند و به وسيلة خانه، محله و محيط كودكان و نوجوانان 
ــوند، مانع عملكرد مناسب آموزشى آنها  به آنها تحميل مى ش
مى شود. دانش آموزان مرفه به مدارس خاص مى روند، معلمان 
ــى آنها بيشتر  خوب دارند و درنتيجه احتمال موفقيت آموزش
است. درحالى كه كودكان فقير كه در يك مدرسه جمع شده اند، 
ــتر و سخت تر كار كنند تا به نتايج مشابهى  بايد به مراتب بيش

دست يابند.

2. مايكل روتر
اين محقق گرچه دستاوردهاى نظرى كلمن را مى پذيرد، 
ــر آن وارد مى كند. به نظر روتر در مطالعة  ولى انتقاداتى هم ب
ــكارى و نحوة  ــاگرد، جو هم كلمن كيفيت متقابل معلم و ش

سازمان دهى مطالب درسى ناديده گرفته شده است.

3. برنشتاين
ــر مهارتهاى زبانى  ــازد كه ب ــردى را مطرح مى س او رويك
ــا و الگوها بر عملكرد  ــودكان و نوجوانان و تأثير اين مهارته ك
آموزشى تأكيد مى كند. برنشتاين استدلال مى كند كه كودكان 
طبقات اجتماعى مختلف، الگوهاى زبانى متفاوتى دارند. گفتار 
كودكان طبقة پايين الگوى زبانى محدودى را نشان مى دهد كه 

با محيط فرهنگى طبقة پايين پيوند دارد.
ــن در يك فرهنگ نيرومند  ــيارى از افراد طبقات پايي بس
ــايگى زندگى مى كنند كه در آن هنجارها و  خانوادگى يا همس
ــها مسلم و بديهى انگاشته مى شوند. در چنين شرايطى،  ارزش

والدين با استفاده از پاداش و سرزنش به طور مستقيم به تربيت 
فرزندانشان مى پردازند. الگوى زبانى محدود براى سخن گفتن 
ــب تر است تا بحث دربارة انديشه ها  دربارة تجارب عملى مناس
ــر. درواقع، گفتار و زبان محدود در جهت  و چيزهاى انتزاعى ت
ــراى كودك يا  ــى ب ــت، بدون اين كه كس هنجارهاى گروه اس
ــرا او بايد از الگوى رفتارى معينى  نوجوان توضيح دهد كه چ
ــط  ــس، الگوى زبانى كودكان طبقة متوس ــروى كند. برعك پي
ــت. اين كودكان زبان خود را به شيوه اى  زبانى بسط يافته اس
مى آموزند كه كمتر به زمينة خاصى محدود مى شود و آسان تر 
مى توانند انديشه هاى انتزاعى را بيان كنند. به نظر برنشتاين، 
كودكانى كه الگوى زبانى بسط يافته دارند، بيشتر از كودكانى 
ــارات آموزش و  ــان محدودترى دارند، مى توانند با انتظ كه زب
پرورش رسمى تطبيق پيدا كنند و درنتيجه موفقيت تحصيلى 

بيشترى به دست آورند.
ــه مخصوص زبان  ــه، ويژگيهاى زير ك ــق اين نظري مطاب

محدود است، از فرصتهاى آموزشى كودكان محروم مى كاهد:
ــؤالات خود در خانه  * كودكان محروم احتمالاً كمتر براى س
پاسخ دريافت مى كنند. درنتيجه ممكن است نسبت به كودكانى 
كه زبان بسط يافته دارند، كمتر كنجكاو باشند و دربارة دنياى 

بزرگ تر اطلاعات كمترى داشته باشند.
ــختى مى توانند پاسخ گويى انتزاعى را  * كودكان محروم به س
ــه به كار برده مى شود، درك كنند. هم چنين، به  كه در مدرس

دشوارى مى توانند اصول انضباطى مدرسه را بپذيرند.
* با توجه به زبان و گفتارى كه كودكان فقير به آن عادت دارند، 

ممكن است بسيارى از مطالب معلم را نتوانند درك كنند.
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ــودكان در درك تمايزات مفهومى كه لازمة تعميم و  * اين ك
تجربه است، با مشكلات عمده اى مواجه مى شوند.

4. بولز و جنتيس
ساموئل بولز و هربرت جنتيس، دو تن از محققان حوزة 
ــته  ــتند كه نظام آموزش و پرورش نتوانس آموزش، مدعى هس
ــت در جهت برابرى فرصتهاى اقتصادى براى افراد جامعه  اس
ــه تأثير  گامهاى مهمى بردارد. به عبارت ديگر، ورود به مدرس
چندانى در كسب فرصتهاى برابر ندارد. آنها مى گويند: مدارس 
ــورد نياز بنگاه هاى صنعتى را به  مهارتهاى فنى و اجتماعى م
افراد عرضه مى كنند و احترام و انضباط را در نيروى كار تشويق 
ــابهت  ــه مش مى كنند، به طورى كه اقتدار و انضباط در مدرس
زيادى با محيط كار دارد. مدارس گرچه باعث ايجاد انگيزه در 
ــب موفقيت براى تعدادى از افراد مى شوند، اما عدة  جهت كس

زيادى را دلزده و نااميد مى سازند.
ــاس بى قدرتى را كه  ــه نظر اين دو محقق، مدارس احس ب
ــراد در جاى ديگرى تجربه كرده اند، باز توليد مى كنند. آنها  اف
ــترى در جامعه و محلهاى كار  ــى بيش مى گويند اگر دموكراس
ــرورش موجب  ــود كه آموزش و پ ــت، ممكن ب وجود مى داش
ــود. البته آنها مى پذيرند كه توسعة  ــتر فرد ش ــكوفايى بيش ش

آموزش و پرورش همگانى آثار سودمندى نيز داشته است.

5. ايوان ايليچ
ــت: نقش  اين نظريه پرداز منتقد حوزة آموزش معتقد اس
اساسى مدارس با توجه به ساختار و عملكرد آنها، نهادى كردن 

نابرابريهاى اجتماعى است. به نظر او مدارس چهار وظيفة عمده 
دارند:

* مراقبت و نگه دارى از كودكان و نوجوانان؛
* توزيع افراد در نقشهاى شغلى؛

* يادگيرى ارزشهاى مسلط جامعه؛
* كسب دانش و مهارتهاى اجتماعى پسنديده.

ــاره مى كند و توضيح  ــان» مدارس اش ــه «برنامة پنه او ب
مى دهد كه بيشتر چيزهايى كه در مدارس آموخته مى شوند، به 
محتواى كتابها و درسهايى كه به طور رسمى تدريس مى شود، 
هيچ ارتباطى ندارد؛ مثل پذيرش بى چون وچراى نظم اجتماعى 
ــمى ياد داده  ــوارد به طور آگاهانه و رس ــود. اين گونه از م موج
ــيوه هاى عمل مدارس و به طور ضمنى  ــوند، بلكه در ش نمى ش
آموخته مى شوند. نظام آموزشى به صورت پنهانى و غيرمستقيم 
ــت كه  به كودكان القا مى كند كه نقش آنها در زندگى اين اس
جايگاه خود را بشناسند و آن را بپذيرند. به همين خاطر ايليچ 
ــه زدايى» سخن مى گويد و  در ديدگاه انتقادى خود از «مدرس

خواهان تغييرات در نظامهاى آموزشى كنونى است.

6. پل ويليس
ــد كه مدارس  ــان مى ده ــن محقق در نظرية خود نش اي
ــوند و بدين طريق،  ــاز توليد فرهنگى مى ش ــه موجب ب چگون
ــت  ــاغل همين طبقات را به دس ــدان طبقات پايين مش فرزن
ــه، روى گروهى  ــس در تحقيق خود در مدرس مى آورند. ويلي
ــد و دريافت اعضاى اين گروه كه خود را  از پسران متمركز ش
«بچه ها» مى ناميدند، درك هوشمندانه اى از ساختار اقتدار در 

ساموئل بولز و هربرت جنتيس،
 دو تـن از محققـان حـوزة آمـوزش، مدعـى 
هسـتند كه نظـام آمـوزش و پرورش نتوانسـته 
اسـت در جهـت برابـرى فرصتهـاى اقتصادى 
بـراى افـراد جامعه گامهـاى مهمى بـردارد. به 
عبارت ديگر، ورود به مدرسـه تأثير چندانى در 

كسب فرصتهاى برابر ندارد
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ــه دارند. با وجود اين، به جاى سازگارى با اقتدار موجود  مدرس
ــا آن مبارزه مى كنند. آنها مهارت فوق العاده اى در پيدا كردن  ب
نقاط ضعف معلمان و اولياى مدرسه داشتند و از سوء استفاده 
ــه  ــن ضعفها و درگيرى مداوم با صاحبان قدرت در مدرس از اي

لذت مى بردند.
ــه را «حرف  ــن گروه، دانش آموزان هم نوا با نظام مدرس اي
ــه معلمان  ــرف گوش كنها هرچ ــد. ح ــن» مى ناميدن گوش ك
مى گفتند، گوش مى كردند. در عين حال به اندازة «بچه ها» از 
پيچيدگيهاى مدرسه آگاه نبودند. اكثريت بچه ها بين اين گروه 
ــتند. يعنى كمتر از «بچه ها» به مقابله برمى خاستند  قرار داش
و كمتر از «حرف گوش كنها» هم نوايى مى كردند، اما سبكها و 
ــهاى مقابله در اين ميان به شدت از فرهنگ قومى تأثير  روش
ــب  ــه، «حرف گوش كنها» در كس مى پذيرفت. در پايان مدرس

مشاغل بالا از دانش آموزان ديگر موفق تر بودند.
ــگ جارى در محيطهاى  ويليس تأكيد مى كند كه فرهن
«يقه آبى» كاملاً مشابه با فرهنگى است كه «بچه ها» در فرهنگ 
ــوخى، كنايه،  ــان ايجاد مى كنند؛ مثل ش ضد مدرسة خودش
ــارت در عدم پذيرش تقاضاهاى  حاضرجوابى، رك گويى و مه
ــه نه تنها فرهنگ گروههاى  افراد صاحب قدرت. بنابراين مدرس
وارد شده به آن را اصلاح نمى كند، بلكه آن را بازتوليد مى كند 

و تداوم مى بخشد.

جمع بندى
ــت كه نظريه هاى  ــان به طور خلاصه مى توان گف در پاي
ــرورش را  ــوع آموزش و پ ــى، موض ــيك جامعه شناس كلاس

ــرار مى دهند. در اين  ــى مورد بحث و تحليل ق به صورت كل
ــرا به تمجيد از نهاد آموزش  چارچوب، نظريه هاى كاركردگ
ــرورش مى پردازند. نقش آن را در بهبود اوضاع فرهنگى،  و پ
ــى مهم تلقى مى كنند و ايجاد  اجتماعى، اقتصادى و سياس
ــمار  فرصتهاى برابر براى افراد جامعه را از آثار اصلى آن به ش

مى آورند.
در مقابل، نظريه هاى تضاد يا متأثر از ديدگاه تضاد، به نقد 
آموزش و پرورش مى پردازند و نقش اصلى و عمدة آن را حفظ 
وضع موجود و منافع قدرتمندان و باز توليد نابرابرى مى دانند. 
ــيرگرا شرايط را پويا در  در عين حال، نظرية تعامل گرا يا تفس
ــى و مدرسه توجه  ــطح خرد نظام آموزش نظر مى گيرد و به س

بيشترى دارد.
اما نظريه هاى تركيبى جديد همان طور كه ملاحظه شد، به 
موضوعات مختلف و مختص آموزش و پرورش توجه دارند و به 

صورت مشخص به تحليل و تبيين آنها پرداخته اند.
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